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 نظر مصنف:  

زيرا قبول نداريم عود ضمير   ؛كه اصالة العموم جارى است و هيچ مانعى از آن وجود ندارد   ست ا  حقّ اين 

   .موجب آن باشد كه عام از عمومش صرف گردد  ،بر بعض افراد عام

 دلیل مصنف: 
 است،   عام   بر  مشتمل   جمله  در   كه  بوده  حكمى   از   غير  ؛ است  مشتمل   ضمير   بر   كه   اىدر جمله  ، حكم

عود ضمير به برخى از افراد    :نتيجه  در  ؛ندارد   وجود   وابستگى   و  علاقه  هيچ   ، دو  اين  بين  اساسا  و   باشد مى

 . شوداز قرائنى كه عام را از ظهورش منصرف نمايد محسوب نمى ،عام

 :مثال

تقليد ايشان جايز است    :واجب است و پس از آن اضافه كنداكرام علماء    :بگويد  اشاگر مولائى به بنده 

  حكم   تقييد  كه  است  واضح  ،مثالى  چنين  در  ؛و از جواز تقليد، تقليد خصوص عدول از ايشان را اراده نمايد

 ه.نشد قيد  اين به اوّل  حكم تقييد موجب  ،عدول  به  دوّم

 نکته: 
كمك قرينه منفصله  ه  يا ب  ؛ مثالى كه آورديم  همچون   ؛ بوده  متّصل   قرينهه  ب  تقييد  اينكه   بين  نيست   فرقى 

 .طور است  چنانچه در آيه شريفه اين ؛صورت گيرد 

(عام و خاص)اصول الفقه 

2رجوع ضمیر به بعضی از عام 125جلسه  استاد نجار زاده  
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 استثناء  قبل از جملات متعدّد آمدن 

كلام استثنائى ذكر    ،دنبال آنها و در آخره  عمومات متعدّدى وارد شده و سپس ب  ،گاهى در كلام واحد 

 جميع ه  ب  يا   كرده  رجوع   اخير   عام   خصوصه  ب  مزبور   استثناء  آيا   كه  شود مى   شكّ  باعث   اين  و  نمايندمى

 .گرددبرمى

 : مثال

و الّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا،  

 .و أولئك هم الفاسقون الّا الّذين تابوا

حكم اخير يعنى »اولئك  ه  ست راجع با   ممكن  ،استثناء مذكور يعنى »الّا الّذين تابوا«  ،در اين آيه شريفه

جمله استثناء بوده و هم از »و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا« و    هم الفاسقون« بوده و احتمال دارد كه هم از اين 

 .  «هم از »فاجلدوهم ثمانين جلدة

 

 

 


